
 برای مطالعه متن کتابمقدس به این قسمت

118مزامير ايش   

یاه را حمد خواهم گفت. های عدالت را برای من بگشایید! به آنها داخل شده، دروازه  19  

دروازه خداوند این است. عادلان بدان داخل خواهند شد.   20  

ای. گویم زیرا که مرا اجابت فرموده و نجات من شدهتو را حمد می  21  

سنگی را که معماران رد کردند، همان سر زاویه شده است.   22  

این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است.   23  

این است روزی که خداوند ظاهر کرده است. درآن وجد و شادی خواهیم نمود.   24  

آه ای خداوند نجات ببخش! آه ای خداوند سعادتعطا فرما!   25  

دهیم. آید. شما را از خانهٔ خداوند برکت میمتبارک باد او که به نام خداوند می  26  

را به ریسمانها بر شاخهای قربانگاه ببندید.  یهوّه خدایی است که ما را روشن ساخته است. ذبیحه  27  

گویم. خدای من، تو را متعال خواهم خواند. تو خدای من هستی تو، پس تو را حمد می  28  

خداوند را حمد گویید زیرا که نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد است.  29  

5اول قرنتيان ايش   

خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانکه بیخمیرمایه هستید زیرا که فِصَح ما مسیح در پس   7

 راه ما ذبح شده است. 

دلی و راستی.پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کُهنه و نه به خمیرمایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده  8  

16مرقس ايش 

پس چون سَبَّت گذشته بود، مریممجدلیهّ و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده، آمدند تا او را تدهین کنند.   1

و صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاببر سر قبر آمدند.   2

گفتند، کیست که سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند؟ و با یکدیگر می  3

چون نگریستند، دیدند که سنگ غلطانیده شده است زیرا بسیار بزرگ بود.   4

 ت بر جانب راست نشسته دیدند. پس متحیرّ شدند. و چون به قبر درآمدند، جوانی را که جامهای سفید دربرداش  5

طلبید؟ او برخاسته است! در اینجا نیست. آن موضعی را او بدیشان گفت، ترسان مباشید! عیسی ناصری مصلوب را می  6

 که او را نهاده بودند، ملاحظه کنید. 

رود. او را در آنجا خواهید دید، چنانکه به یلیکن رفته، شاگردان او و پطرس را اطلّاع دهید که پیش از شما به جلیل م  7

شما فرموده بود. 

پس بزودی بیرون شده از قبر گریختند زیرا لرزه و حیرت ایشان را فرو گرفته بود و به کسی هیچ نگفتند زیرا   8

ترسیدند. می
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